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کتاب های کوچکِ نشر نیلا
آغازِ توفان های پاییزی

ماني سپهري: داســتان های «بادِ ســه روزه» از ارنست همینگوی به 
ترجمه محمد نجفی و «پســربچه ای که حوصله اش سر رفته بود» 
(به همراه داســتانی دیگر به نام «دختــرکِ بدجنس»)  از ژَن ژان – 
شَــرل به ترجمه کلر ژوبرت و نمایشنامه های «یک صحنه برای یک 
نفر» از پی یر ژان به ترجمه اصغر نوری و «دنیا کج شــده و به پهلو 
دراز کشــیده» از مری فلدهاوس وبر به ترجمــه دانیال مهران زاده، 
داســتان ها و نمایشــنامه هایی هســتند که در مجموعه کتاب های 

کوچک نشر نیلا منتشر شده اند.
«بادِ ســه روزه» همینگوی داســتان دیدار و گفتگوی دو رفیق به 
نام های نیک و بیل در یک روز پاییزی است. روزی که تکانِ شاخه های 
درختان در باد خبر از آغاز توفان های پاییزی می دهد و در چنین روزی 
نیک بــه کلبه بیل می رود. آن ها که داســتان های کوتــاه همینگوی 
را خوانده انــد با مهارت او در گفتگونویســی و ایجاز آشــنا هســتند. 
داســتان های کوتاه او و از جمله همین داستان «بادِ سه روزه» تجسم 
تمام وکمال چیره دســتی در پیش برد داستان با گفتگو و توصیف های 
کوتاه و فشــرده اند. توصیف هایی که در عین فشــردگی، در آمیزش با 
گفتگونویســی ماهرانه در پایان داستان توفانی در درون خواننده به پا 
می کند، هرچند ممکن است در نگاه اول خیال کنیم تنها چند گفتگو و 
صحنه پردازی را خوانده ایم و بس. هنر همینگوی در همین خواباندن 
تلاطم در پشــت گفتگوهای حساب شــده و صحنه پردازی های موجز 
است. او در نوشــتن همچون تیرانداز ماهری است که به خونسردی 
عمیق ترین لایه های حســی خواننده اش را نشــانه می رود و به خال 
می زند. آن چه می خوانید صحنه آغازین «بادِ سه روزه» است: «وقتی 
نیک پیچید به جاده ای که از میانِ باغ های میوه می گذشت، باران بند 
آمد. میوه ها را چیده بودند و بادِ پاییزی میانِ درختانِ برهنه می وزید. 
نیک ایســتاد و ســیبی را که روی علف های کنارِ جاده افتاده بود و از 
باران برق می زد برداشــت. ســیب را در جیبِ کُتِ کوتاه و سنگینش 

گذاشــت. بالای تپه، جاده از میانِ باغ های 
میــوه بیرون می آمــد. کلبه آن جــا بود، با 
ایوانی بی ســقف و دودکشــی کــه دود از 
آن بیرون می آمد. پشــت کلبــه گاراژ بود، 
و مرغدانی و حصــاری از الوارهای چوبی 
کــه مقابلِ جنگلِ آن طرف کشــیده شــده 
بــود. شــاخه های درختان را دیــد که آن 
دوردســت ها در باد تکان می خوردند. این 

آغازِ توفان های پاییزی بود.»
قصه هــای کوتــاه «پســربچه ای کــه 
حوصله اش ســر رفتــه بــود» و «دخترکِ 
بدجنس» کــه هر دو در یــک کتاب چاپ 
شده اند داســتان هایی هســتند از  ژَن ژان 
– شَرل، نویســنده فرانسوی که چنانکه در 
مقدمه ترجمه فارسی این داستان ها آمده 
داســتان هایش را به نام شــوهرش منتشر 
می کــرده و از جزئیات زندگی  اش اطلاعات 
زیادی در دست نیست. در این مقدمه اشاره 
شــده است که «داســتان های پسربچه ای 
که حوصله اش ســر رفته بــود و دخترکِ 
بدجنــس در ســال ۱۹۶۲ در مجموعه ای 
حاوی ۱۳ داســتانِ کوتاه بــا عنوانِ پَرهای 
کلاغ و داســتان های بی رحمانــه ی دیگر 
انتشــار یافــت» و «یازده ســال بعــد، این 
مجموعه به همراهِ ۲۷ داستانِ دیگر دوبار 
تجدیدِچاپ شــد.» داســتان «پسربچه ای 
کــه حوصله اش ســر رفته بــود» درباره 
پسربچه ای است که پای پنجره نشسته و 
گل های روی بالکن را تماشا می کند که از 
پشت شیشه کج ومعوج به نظر می رسند 
و به نظر پســربچه جذاب ترند از وقتی که 
از پشــت پنجره باز به آن ها نگاه می کند. 
در همیــن حیــن پرنده ای غریب پشــت 
شیشــه می آید و ورود این پرنده به زندگی 

پسربچه، زندگی او را دستخوشِ تحولی لذت بخش می کند و این در 
حالی است که خانواده با بحران هایی مواجهند. 

«یــک صحنه بــرای یک نفر» نمایشــنامه ای کوتــاه از پی یر ژان، 
نمایشنامه نویس فرانسوی، است. این نمایشنامه، چنانکه در توضیح 
آغاز ترجمه فارســی آن آمده، اولین نمایشنامه پی یر ژان بوده است. 
نمایشــنامه ای که یک شخصیت دارد که با عنوان «پرسوناژ» معرفی 
می شــود. صحنه نمایش اتاق پرسوناژ اســت یا به گفته نویسنده در 
توضیــح صحنه «پناهــگاه» او «که به رغم تاریکیِ زیــاد، آزاردهنده 
نیســت» و «بی نظمی کاملی» بر آن حکم فرماســت. نویسنده پیش 
از شــروع نمایشــنامه توضیــح داده اســت که «در طــولِ نمایش، 
پرســوناژ کارهایی انجام می دهد: آماده کــردنِ صبحانه اش، خوردنِ 
صبحانه، لباس پوشیدن، مرتب کردنِ لباس ها و... تمامِ این کارها باید 
تمام وکمال و با صرفِ زمانِ لازم توســطِ بازیگر انجام گیرند، چون به 
پویاییِ خط سیرِ حسیِ نمایشــنامه کمک می کنند. درواقع، به کمکِ 
حرکاتِ عینی و بدنی، ضرباهنگِ مناسبِ متن پیدا می شود و لحظاتِ 
سکوت که گاه خیلی طولانی اند پُر می شود. در بعضی جاهای متن، 
طی چند ســطرِ متوالی فقط از ویرگول اســتفاده شده و نقطه به کار 
نرفته اســت. این موضوع هم باز برای رســیدن به ضرباهنگِ موردِ 
نظــر بوده، وگرنه به راحتی می شــد از نقطه اســتفاده کرد. با وجودِ 
این، ضرباهنگِ نمایشــنامه یک جانبه از سوی نویسنده تثبیت نشده و 

کارگردان و بازیگر مجالی برای اِعمالِ خلاقیتِ خویش دارند.»
نمایشــنامه «دنیــا کج شــده و به پهلــو دراز کشــیده» از مری 
فلدهاوس وبر، نویسنده، فیلمساز، شــاعر، طراح و نقاشِ آمریکایی، 
نمایشــنامه ای دیگر از مجموعه کتاب های کوچک نشــر نیلا است. 
نمایشــنامه ای که یک شخصیت به نام ماک، یک پیرمرد و یک مرد و 
زن در آن ایفای نقش می کنند که البته مرد و زنِ این نمایشنامه، خود 
ایفاگر چند نقش مختلف هســتند. آن چه می خوانید دیالوگ پیرمرد 
در آغازِ نمایشــنامه اســت: «ما این جاییم که یه تاقِ بتونی بسازیم و 
دنیــا رو بِهِش آویزون کنیم تا یه وقت نیُفتــه پایین. این جاییم که یه 
تیرِ بتونی بسازیم و دنیا رو روش تکیه بدیم تا دنیا نیُفته پایین. خدای 
من، به نظر نمی آد بتونه بیش تر از این سقوط کنه. هیچ چی نمی تونه 
مثــلِ وزنِ دل و روده و خون چیزی رو پاییــن نگه داره. ما این جاییم 
که یه جفت بالِ بتونی بسازیم تا دنیا دوباره بتونه پرواز کنه. بال های 
بزرگِ سفید و خاکستریِ قشــنگ. وصل شون می کنیم به زمین. سرِپا 
نگهش می داریم. کاری می کنیم که پرواز کنه. تو چی می گی ماک؟».

«از روزگاري که خود را یافتم، خویشتن را 
در مسیري دیدم ناآشنا که افقي ناپیدا داشت. 
جذبــه بي بدیل آن مرا مجذوب مي کرد و مرا 
به مــاوراي ناشــناخته اش فرامي خواند. این 
چشم انداز، بارقه شوقي وصف ناپذیر را در من 
برانگیخت که شیفتگي اش هنوز ادامه دارد. 
تئاتــر، این اقیانــوس پهنــاور و بي کرانه، این 
وادي بي همتاي هنر که یك عمر تو را آنچنان 
ســرگردان مي کند که همچون کرمي در پیله 

خود مي پیچي و سرانجام یا آن قدر دگرگون و آزاد مي شوي که 
هرقدر در ســیطره لایتناهي آن سیر کني به جایي نمي رسي و یا 
براي همیشه در آن وادي به دنبال چیزي که نمي داني چیست 
مي گــردي و مي گردي...» این بخشــي از متــن ابتدایي عباس 
جوانمرد اســت براي کتابش، «دیدار بــا خویش»، که به تازگي 

توسط نشر نو منتشر شده است.
«دیــدار با خویش» را شــاید بتــوان خودزندگي نامه عباس 
جوانمرد دانست. کتابي که هم خاطرات او از دهه ها حضورش 
در عرصــه تئاتر را دربر گرفته و هم شــامل ایده ها و نظرات او 
درباره تئاتر و نمایشنامه هاي مختلف است. جوانمرد روایتش در 
این کتاب را با سال هاي ابتدایي دهه سي آغاز کرده است. یعني 
دوره اي که به نوشــته او هیچ نقطه روشني در فضاي نمایشي 
ایران وجود نداشــت و در این فضا «عده اي از فارغ التحصیلان 
هنرســتان هنرپیشــگي براي پیداکــردن راه و هدفــي تازه در 

زمینه کار نمایشــي گرد هم آمدند. آن ها به تئاتر 
موردنظرشان در آن حال وهوا نه تنها به عنوان یك 
کار بلکه به عنوان حرفه اي که بشود در آن نفس 
کشید عشق و علاقه بسیار نشان مي دادند چراکه 
روزهاي تلخ بعد از ۲۸ مرداد، روزهاي خوشــي 
نبودنــد و درواقع نســل جوان داشــت صبورانه 
ضربــات ســرکوب را تحمــل مي کــرد ازایــن رو 
دم بــرآوردن در حرفــه اي که تنفــس تنها متاع 
بازارش اســت مبرم ترین کار اهــل نمایش بود.» 
جوانمرد در کتابــش هم به تئاتر ایران پرداخته و 
هم به شرایطي که جریان هاي مختلف تئاتري در 
آن شــکل گرفته و کار کرده اند. در این میان او در 

میان خاطراتش بــه چهره هاي مختلفي که 
در طول این ســال ها با آنها برخورد داشــته 
هم پرداخته اســت. امــا از آنجایي که خود 
جوانمــرد در جایي از کتــاب، یکي از اهداف 
نوشــتن و انتشــار این اثر را «انتقال اطلاعات 
تجربي به نسل آینده» دانسته، هرجا که لازم 
دیــده درباره ایده هاي تئاتري اش حرف زده و 
به این ترتیب کتــاب او در جاهایي به  مباحث 

نظریه تئاتر وارد شده است.
جوانمرد در بخشــي از کتاب، به تجربه هــاي جدیدي که در 
عرصــه تئاتر آن ســال ها اتفاق مي افتاد اشــاره کرده و نوشــته: 
«ما با بررســي کارها و تجربیات گذشته حالا دیگر عمیقا معتقد 
شــده بودیم که براي ارائه یك نمایش قابل قبول ایراني، ترجمه 
و اجراي نیمه آگاهانه نمایشــنامه هاي غربي کافي نیســت و ما 
خودمان باید به تجربه هاي جدید در زمینه نمایشنامه نویســي و 
اجراي آگاهانه نمایشــنامه هاي ایراني بپردازیم. با توجه به بنیه 
ادبي و کار تجربي  ما، یك قصه خوش ســاخت از یك نویســنده 
خوب ایراني مي توانست نیمي از مشکلات ما را حل کند. بنابراین 
من قصه جمع وجور و محکم درددل آمیز یداالله از صادق هدایت 
را برداشتم و با احتیاط تمام، آن را به صورت نمایشنامه درآوردم، 
بــراي محکم کاري آن را به مرحوم آل احمــد دادم که بخواند و 
نظر بدهــد. او خواند و با تاییدیه اي تشــویق آمیز آن را برگرداند. 
آن را در جمع خواندیم و بلافاصله شروع به کار کردیم. روزهاي 
اول واقعــا دل تــوي دلم نبود، نمي  دانســتم چه 
پیــش خواهد آمد. چندروزي گذشــت احســاس 
کردم همه چیز دارد پیدا مي شــود. براي شــناخت 
بیشــتر آدم هاي قصــه و دیدن زمینــه اجتماعي 
آنها به محله هاي قدیمــي تهران و پس قلعه که 
محــل حادثه بود ســر مي زدیم. گرچــه، ما جوان 
بودیم و آدم هاي نمایشــنامه پیر و ازکارافتاده، اما 
چون اصل کار درســت بود به راحتي سیســتم به 
یاري و راهنمایي ما آمــد...». «دیدار با خویش» را 
مي توان بخشي از تاریخ تئاتر ایران به روایت عباس 
جوانمرد دانست. روایتي که بخش هاي نادیده اي 

از این تاریخ را روشن و دیدني کرده است.

عباس جوانمرد در «دیدار با  خویش»
از میان دو انگشت

در میــان شــاهکارهای ادبیــات داســتانی و 
ادبیات نمایشی بســیاری آثار را می توان به یاد 
آورد که بــا پس زمینه ای تاریخی یا بر اســاس 
سرگذشت شخصیتی تاریخی نوشته شده اند و 
نقاط مغفول یا دیده نشــده روایت رسمی را در 
روایت داســتانی به تصویر درآورده اند. ادبیات 
امکانی اســت برای به عرصه آوردن نقاطی که 
در روایت رســمی تاریخ در حاشیه مانده اند یا 
اصلا امکان بروز نیافته اند. روایت های داستانی 

زیادی را هــم می توان نام برد که بر اســاس متون کهن نوشــته  
شده اند و به بازنویسی آنها پرداخته اند تا به این واسطه امکان های 
فراموش شــده ایــن متون را بار دیگــر مطرح کننــد. روایت ادبی 
می تواند تاریخ و شخصیت های آن را به امروز احضار کند و روایتی 
معاصر از امر تاریخی به دست بدهد. به تازگی نمایشنامه ای از ژان 
آنوی با عنوان «چکاوک» با ترجمه محســن یلفانی منتشر شده که 
در میان آثار این نویســنده فرانسوی اثری متفاوت به شمار می رود. 
آنوی با احضار ژان دارک به نمایشــنامه اش روایتی معاصر از این 
شــخصیت تاریخی به دست داده اســت. ژان دارک از چهره های 
اسطوره ای و ملی فرانسه اســت که زندگی و سرگذشتش تاکنون 
مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. از مشهورترین 
روایت های ادبی که بر اســاس زندگی ژان دارک نوشــته  شده اند، 
روایت هایی اســت که برشت به دست داده است. برتولت برشت 
دو نمایشــنامه بــا الهام از سرنوشــت ژان دارک نوشــته که یکی 

«چهره هــای ســیمون ماشــار» نــام دارد و دیگری 
برشــت همچنیــن  «ژان مقــدس، کشــتارگاه ها». 
نمایشــنامه دیگری هم با نــام «محاکمه ژان دارک 
در روان» نوشــته که در اصل اقتباسی است از یکی 
از نمایشــنامه های آنا زگرس که بر اســاس اســناد 
معتبــر محاکمه ژان دارک روایت شــده و برشــت 
بی آنکه تغییری در اسناد این واقعه به وجود بیاورد 

بخش هایی به نمایشنامه اضافه کرده است.
آنوی «چکاوک» را در سال ۱۹۵۲ نوشته و در آن 
روایتی مدرن از واقعه تاریخی ژان دارک به دســت 
داده اســت. او در «چکاوک» از مســتندات تاریخی 
محاکمــه و مرگ ژان دارک فراتر نرفته و در مواردی 

از گــزارش روزانــه محاکمــه او کــه امروز در 
دسترس است اســتفاده کرده است. بااین حال 
چهــره ژان دارک در این نمایشــنامه به  گونه ای 
تصویر شــده که انگار او متعلق به امروز است 
و از جهــان معاصــر برخاســته و از امیدها و 
آرزوهــای مردم امروز حرف می زند و همچنین 

ترس های جهان امروز را روایت می کند.
«چکاوک» در صحنــه ابتدایی اش با دادگاه 
ژان دارک شــروع می شــود. محاکمــه ای کــه 
قرار اســت در طی آن ژان دارک محاکمه و ســوزانده شود اگرچه 
جریان دادگاه مســیری دیگر را طی می کنــد و اتفاقاتی که در آن 
می افتد سرنوشت ژان دارک را به مسیری دیگر می برد. اما در پایان 
باز این ژان دارک اســت که از تسلیم شــدن تن می زند و می خواهد 
سرنوشتش را خودش تعیین کند: «ولی من نمی خواهم چیزی به 
پایان برسد. حداقل چنین پایانی را نمی خواهم... سن میشل! سنت 
مارگریت! سنت کاترین! اگر میل دارید ساکت بمانید،  ولی من روزی 
متولد شــدم که شما با من حرف زدید. من زندگی نکرده ام مگر از 
آن روز که آنچه شــما به من گفتید انجام دادم،  ســوار بر اسب و 
شمشیر در دست! ژان همین است و جز این نیست! آن زن وارفته 
و پف کرده ای که در صومعه نشســته و دارد می پوسد، ژان نیست؛ 
یــا آن زنی که آخرین لطف را در حقش کــرده و آزادش کرده اند. 
یا آن که به زنده بودن عادت کرده اســت... شما خاموشید، خدای 
من، و این کشیشــان همه با هم حرف می زدند و با حرف هایشــان 
همه چیــز را در ذهن مــن در هــم می ریختند. اما 
وقتی شما خاموشید، همان طور که سن میشل برایم 
توضیح داد، وقتی اســت که بیش از هر وقت دیگر 
بــه ما اعتماد می کنید. وقتی اســت که به ما اجازه 
می دهید تــا هرچه می کنیم خــود به عهده گیریم. 
پس خداوندا، من مســئولیت آنچــه را که کرده ام، 
به عهده می گیــرم! همه چیز به گردن خودم! ژان را 
به تو می سپارم! همچنان که بود و همیشه خواهد 
بود! ســربازانت را صدا بزن، واریک، به تو می گویم 
ســربازانت را صدا بزن! فورا! مــن توبه نامه را انکار 
می کنم، لباس زنانه نخواهم پوشید. آنها می توانند 

آتشم بزنند،  می توانند جشن بگیرند!».

چکاوک
ژان آنوى

ترجمه محسن یلفانى
نشر جهان کتاب

دیدار با خویش
زندگی نامه

عباس جوانمرد
نشر نو 

در حاشیه نمایشنامه «چکاوک» ژان آنوی
تاریخ و تخیل

ازرا پاوند در میانه نوشــتن نامه اي به جیمز جویس است که 
به طرز نامنتظره اي جویس از راه مي رســد. البته «لحنِ نامه پاوند 
نشــان دهنده این صحنه است.» قریب به هفت سال از آشنایيِ ازرا 
پاوند و جیمز جویس گذشت تا این دو شخصیت ادبيِ مطرح قرن 
بیســتم این بار نه از طریقِ کاغذهاي سفید نامه ، که رودررو دیدار 
کنند. پاوند در حالِ نوشــتن نامه اي به جویس است که بناست او 
را قانع کند از ایرلند، شــهري که جویس به قولِ منوچهر بدیعي، 
هنوز به معنای دقیق کلمه در آن جا نیفتاده اســت، دست بردارد 
و به جایــي برود که روزگار بهتري بگذراند. پیشــنهادِ پاوند جدا از 
تدریس، نوشتن مقالاتي در ازاي مبلغي اندك است که تنها به درد 
گذران زندگي مي خورد. جویس اما تردید دارد که این خُرده کارها 
به قصد معیشــت مانعي بر سر راه نوشــتن «اولیس» باشد و در 
نامه اي به پاوند مي نویسد نوشــتن مقاله براي امرارمعاش براي 
او ناممکن اســت و چندبار تکرار مي کند که نمي خواهد هیچ چیز 
مانع کار «اولیس» شود، هیچ چیز! براي همین از پاوند مي خواهد 
کــه او به تریســته برود اما ســرآخر تغییر عقیــده مي دهد و این 
«حسن ختامي است براي آشفتگي و گیجيِ مشهورش.» نخستین 
دیدار احساســاتِ غریبي را در هر یك از آن ها برانگیخت. جویس، 
پاونــد را «آدمي پیش بیني ناپذیر و پُر شــور و هیجان» و «معجزه 
سرخوشــي» مي خواند، اما فکر مي کند در دیدار نخســت، پاوند 
بیش از هر چیز او را «بورژوایي ناامید» یافته است. ازقضا ازرا پاوند 
نیز بعدها درباره جویس همین نظر را دارد گرچه چندي بعد، در 
نامه اي خطاب به کویین مي نویســد «جویس خواستني است، اگر 
ترشــرویي ایرلندي اش  را در ظاهرش نادیــده بگیري، حس کردم 
که پشــت این ظاهر آدمي است پراحساس که موسیقي مجلسي 
را نوشــته است. مابقي همه نبوغ اســت؛ یعني ثبت واقعیت ها 
درباب خلق وخوي، خلق شــعرهاي اولیه با لطافت و ظرافت... 
البته که مثل یك ایرلندي کله خر و یکدنده است، اما نمي توان او 
را به کل نامعقول و غیرمنطقي دانست. شکر خدا، آن قدر یکدنده 

است که بداند دارد چه کار مي کند و به آن بچسبد.»
از قرار معلوم، ۱۵ دسامبر ۱۹۱۳، نخستین نامه پاوند خطاب به 
جویس نوشته مي شــود و این ارتباط به میانجيِ دبلیو. بي. ییتس 
برقرار مي شود. از مفاد نامه چنین برمي آید که ییتس با پاوند حرف 
زده است تا نوشته هاي جویس را در مجلات انگلستان چاپ کند. 
و پاوند در نامه اي خطاب به جویس که به قول خودش اولین نامه 
او به کســي خارج از حلقه آشنایانش اســت، با لحني پر عتاب و 
کنایه و طنز از وضعیت مجلات انگلیســي و نســبت خود با آن ها 
مي نویســد. اینکه به طور غیررســمي با دوتا از روزنامه هاي جدیدِ 
بي پول در ارتباط اســت: «اگوئیســت» و «سِربریلیست» که «خدا 
مي داند یعني چه!» و البته این دو از نظر پاوند تنها نشریاتِ سرپاي 
انگلســتان اند که از آزادي بیان حمایت مي کننــد و پیگیر ادبیات 
هستند (نمي گویم آن را مي فهمند). «دومي مي تواند حق التألیف 
کمي هــم بدهد، اولي عملًا نمي تواند هیچ پولي بدهد، ما این کار 
را به خاطر دلخوشي اش مي کنیم و اینکه جایي داشته باشیم براي 
چاپ نوشته هاي آشکارا مدرن.» بعد خطاب به جویس مي نویسد 
که نمي تواند قول بدهد نوشته هاي او چاپ شود، چون در انتخاب 
مطالب اختیار تام ندارد. «اســمارت  سِــت داســتان هاي معرکه 
مي خواهد. مجله شــعر شعرِ معرکه مي خواهد. من مسئولِ درك 
ســردبیر از واژه معرکه نیســتم اما آن ها براي هر خط دو شیلینگ 
مي دهند...» و سرآخر پاوند مي نویسد خوب یا بد، وضعیت همین 
اســت. تا اینجاي کار در نظر پاوند، تنها وجه  اشــتراك یا «رشــته 
پیونــدِ» او با جویس «یکي دو نفرت مشــترك» اســت. چند نامه 

بعد، کــه حدودِ یك ســالي فاصله دارد، جویس فصلِ نخســت 
«چهــره مرد هنرمند در جواني» را همراهِ «دوبلیني ها» براي پاوند 

فرســتاده اســت و آن طور که 
از تغییــر لحنِ پاونــد برمي آید 
و خطــابِ او کــه از «جنــاب 
جویس» یــا «آقــاي عزیز» به 
«جویسِ عزیز» بدل مي شــود، 
او سخت به وجد آمده، دست 
بــه قلــم مي بــرد تــا در نقد 

این دو کتاب بنویســد. «دوبلیني ها و آقــاي جیمز جویس». پاوند 
نقدش را از نثــر درهم وبرهمِ آثار معاصر انگلیســي آغاز مي کند 
کوتــاه  داســتان هاي  نثــرِ  و 
جویس را از هرگونه شلختگي 
مبــرا  درهم و برهم  نویســي  و 
مي داند. «چنــدان که خواننده 
باهــوش را ترغیــب مي کند تا 
از درس خواندن دســت بکشد 
پنــس  شــش  و  دلار  ســه  و 

پــاي این کتاب بدهد.» به نظر پاوند باعث تعجب اســت که آقاي 
جویس ایرلندي اســت. «کســي که از تخیل ایرلندي یا ســلتي و 
فانتزي که همه جا پخش وپلا شــده بسیار خسته است. پاوند خطِ 
فــارق مشــخص و عصیانگري بیــن آثار جویس و نثــر او با دیگر 
معاصرانش مي کشــد و تعبیر جالبي را بــراي این یِکه گي، تفاوت 
یا حتا تضادِ آشــکار به کار مي برد: جویس «نهادي براي حمایت از 
صنایع روستایي ایرلند نیست.» پاوند در نقدِ خود نشان مي دهد که 
جویس تا چه حد از دیگر معاصران خود فاصله دارد و به چه نحو 
از آنان «معاصر»تر اســت و مدرن و پیشــرو. او از آداب و مناسكِ 
ادبي زادبومِ خود ایرلند برگذشــته و به نثرنویسي جهاني پیوسته 
و از آن پیــروي مي کنــد. از نظر پاوند، جویــس دوبلین را آن گونه 
نشان مي دهد که لابد هست، او تن به نمایش مضحك نمي دهد. 
«او بــه کاریکاتور دیکنزي اعتماد نمي کنــد.» تصویرِ دیگرگونه اي 
که جویس در آثارش از دوبلین و تاریخِ این شــهر نشــان مي دهد 
نزدِ پاوند چنان واقعي و فراگیر اســت که مي تواند درباره هر شهر 
دیگــري نیز صدق کنــد، و تازه این آرا مربوط به زماني اســت که 
هنوز جویــس «اولیس» - از مهم ترین آثار قرن بیســتم و ادبیات 
جهان- را ننوشته و نقشه معروفش از دوبلین را ارائه نداده است. 
«اســامي بومي و برخي از کنایه هاي خاص و تعدادي وقایع بومي 
دیگر را بردارید و اســامي بومي دیگر، کنایه ها و وقایع بومي دیگر 
را جایگزین کنید، آن گاه این داستان ها را مي توان از زبان هر شهري 
بازگو کــرد.» پاوند در ادامه به تاریخ ادبیات ایرلند اشــاره مي کند 
و جویــس را متعلق به دوره اي مي داند که با او و داســتان هایش 
آغاز شده اســت. زیرا جویس مانند کسي مي نویسد که معاصر با 
نویسندگان اروپایي است. خصیصه جویس در این است که برخلافِ 
ســنت ادبیات ایرلند، دور از تقلید و ذهن گرایي هولناكِ مد روز، با 
چیزهاي معمولــي و مردمان پیش پاافتاده ســروکار دارد. کمیته 
انتخابات، پانسیوني پر از خادم ها، چاندلر کوتوله، این ها سوژه هاي 
او هستند و او با آن ها چنان رفتار مي کند انگار موضوعات باارزش 
هنري انــد که تاکنون از قلم افتاده اند و به چشــم نیامده اند یا نَدید 
گرفته شــدند. جویس به بــاور پاوند از تمــام جزئیات غیرضروري 
دســت مي کشــد و با انتخابِ دقیق جزئیات و چیدن ماهرانه شان 
از ریختنِ هر چیز نامربوط در داســتان تن مي زند تا به ملالِ روایت 
گرفتار نشود. آنچه اغلبِ آثار امپرسیونیستي با آن درگیرند و به آن 
«تأثیرات زمینه ســاز» مي گویند که توجیهي بیش نیست و در نظر 
پاوند، آدم را از روایت بیزار مي کند. ازاین روســت که پاوند جویس 
را نویسنده اي مي داند که از دیگر نویسندگان امپرسیونیست پیشي 
مي گیرد. دســت آخر نیز پاوند با خواندنِ تنها یك فصل از «چهره 
مــرد هنرمند در جواني»  و چند داســتانِ «دوبلیني ها» چنین رأي 
مي دهد که جیمز جویس به خاطر داستان هایش جایگاهي محکم 
در میان نویســندگان انگلیسي به دســت خواهد آورد، تا حدي که 

هرگز نتوانیم ازشان چشم پوشي کنیم.
«پاونــد/ جویس»، برگزیده اي از نامه هــاي ازرا پاوند به جیمز 
جویــس و مقالاتِ او دربــاره جویس چندي پیش بــا گزینش و 
ترجمه مرتضي پاشــاپور در نشر حکمت  کلمه منتشر شده است. 
نامه هــا و مقالاتــي خواندني که جدا از تاملاتــي درباره جویس، 
جایگاهِ او و روزگارش، شِــمایي از قرن بیســتم و جریان هاي ادبي 
شــاخص آن دوران نیز به دســت مي دهد. این کتاب شاملِ هفت 
بخش اســت: «نامه هــا و مقاله ها: ۱۹۱۳-۱۹۲۰»، «سرگذشــتي 
عجیب وغریب»، «دوبلیني ها و آقاي جیمز جویس»، «از مقاله ي 
فقــدان محض ایرلند»، «آقاي جویــس و صحنه مدرن»، «جیمز 

جویس» و «جیمز جویس و منتقدانش».

پاوند/ جویس
نامه هاي ازرا پاوند به جیمز جویس

گزینش و ترجمه مرتضی پاشاپور
نشر حکمت  کلمه

دو شیلینگ براي آقاي جیمز جویس

نسیم آصفپیام حیدرقزوینى

شیما بهره مند


